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Abstract 
The aim of the present research is to define and introduce “Philosophy of Comparative 
Education” as one of the branches of the field of Philosophy of Education. To achieve this 
goal, a conceptual analysis method (interpretation of concepts, conceptualization, and 
evaluation of the structure of concepts) has been used. Accordingly, the research first 
defines the concept, then outlines its functions, and finally explains the process of 
Philosophy of Comparative Education. The findings of the study show that Philosophy of 
Comparative Education refers to philosophical reflection on education from a 
comparative perspective. The function of this philosophy is to bring the dominant 
educational philosophies in different educational systems closer together. The process of 
Philosophy of Comparative Education includes selection, recognition, comparison, and 
synthesis. In the final section of the paper, a proposal is made for the establishment of a 
branch of Philosophy of Comparative Education . 
Keywords: Comparative philosophy, philosophy of education, Philosophy of 
Comparative Education, concept, function, process 
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Extended Abstract 
This article aims to formulate and introduce Comparative Philosophy of Education as a 
distinct subfield within the broader discipline of philosophy of education. Drawing on 
conceptual analysis (based on the Coombs & Daniels model), the study defines the 
concept, function, and process of this emerging domain. It responds to the theoretical 
deficiency in comparative educational philosophy—particularly within Iranian academic 
contexts—and seeks to establish a foundation for its development. 

The first section explores three philosophical orientations—Perennial Philosophy, 
Global Philosophy, and Comparative Philosophy—to clarify the conceptual position of 
Comparative Philosophy of Education. Perennial Philosophy emphasizes intuitive access 
to a singular, timeless truth; Global Philosophy seeks to synthesize shared elements across 
traditions to construct a new, inclusive framework; and Comparative Philosophy focuses 
on engaging diverse traditions through juxtaposition without aiming for synthesis or 
unity. Unlike the first two, Comparative Philosophy of Education reflects philosophically 
on educational phenomena through comparative reasoning. 

The article then defines Comparative Philosophy of Education as a subfield of 
philosophy of education, with a scope that includes the comparison of thinkers, schools 
of thought, concepts, topics, and educational systems. Its primary function is to bring 
dominant educational philosophies into dialogue and foster mutual understanding. The 
author critiques exclusivist and incommensurability-based objections, arguing for the 
possibility of constructing a shared philosophical language that enables meaningful 
engagement across traditions. 

The process of Comparative Philosophy of Education is articulated in four stages: 
selection, recognition, comparison, and creation. Selection involves identifying 
appropriate traditions or thinkers based on shared concerns; recognition requires deep, 
unbiased understanding of each side’s foundational texts and principles; comparison 
entails identifying real—not superficial—commonalities and differences, with attention 
to historical and cultural context; and creation refers not to synthesis, but to the emergence 
of a “third position”—a novel philosophical insight that transcends both original 
frameworks. 

The article illustrates this final stage through examples such as Henry Corbin’s 
comparative study of Islamic and Western philosophy, and the author’s own work on Plato 
and Farabi. In both cases, comparative inquiry reveals latent dimensions of each tradition 
and generates new philosophical perspectives. This “third position” is not a fusion of 
ideas, but a reflective product of the comparative encounter—an interpretive lens that 
enriches understanding of both self and other. 

In the discussion section, the author situates Comparative Philosophy of Education 
within a broader historical and institutional context. Inspired by Mason Orsel’s 1930s call 
for comparative philosophy as a scientific endeavor, the article argues that educational 
philosophy must likewise become comparative—positioning itself in relation to both 
Western and Eastern traditions. The current isolation of Iranian philosophy of education 
from global discourses is identified as a critical barrier. The author calls on the Iranian 
Association for Philosophy of Education to take leadership in formally establishing this 
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subfield, developing curricula, launching graduate programs, and organizing international 
conferences. 

Ultimately, Comparative Philosophy of Education is presented not only as a scholarly 
endeavor but as a philosophy of peace—one that invites educational systems into dialogue 
through the shared human condition. By foregrounding “human existence” as a universal 
point of convergence, this field can facilitate intercultural understanding, mutual critique, 
and the co-construction of a global philosophy of education. Iranian scholars must 
actively contribute to this process, offering their insights, refining them through dialogue, 
and positioning their perspectives within the global intellectual landscape. 
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.  یند: مفهوم،کارکرد و فرا یقی تطب   وتربیت یمتعله فلسف). ۱۴۰۴میرزامحمدی، محمد حسن (

 .۱۰۰-۱۱۷  )،۲(۹دوفصلنامه فلسفه تربیت، 

  دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 
 ١تطبیقی: مفهوم،کارکرد و فرایند   وتربیتتعلیم ه فلسف 

 ٢محمدحسن میرزامحمدی 
 

 چکیده 
صورت حاضر  تحقیق  معرفیهدف  و  تطبیقیتعلیمه  فلسف  بندی  شاخهبه  وتربیت  از  یکی  فلسفعنوان  رشته  ه  های 

میتعلیم مفهوم، مفهوموتربیت  (تفسیر  مفهومی  تحلیل  روش  از  این هدف  ارزیابی ساختار  باشد. برای تحقق  و  سازی، 
وتربیت تطبیقی تعریف  تعلیمه  گاه فرایند فلسفمفهوم) استفاده شده است. بر این اساس، ابتدا مفهوم، سپس کارکرد و آن

یافته است.  شده  بیان  میو  نشان  تحقیق  فلسفهای  که  دربار تعلیمه  دهد  فلسفی  تأمل  معنای  به  تطبیقی  ه وتربیت 
باشد.  وتربیت میهای تعلیمهای حاکم بر نظاموتربیت با نگاه تطبیقی است. کارکرد این فلسفه نزدیک کردن فلسفهتعلیم

ت، مقایسه و ایجاد است. در بخش پایانی مقاله پیشنهاد  وتربیت تطبیقی نیز شامل انتخاب، شناختعلیمه فرایند فلسف
 وتربیت تطبیقی ارائه شده است.تعلیمه فلسفه تأسیس شاخ

 وتربیت تطبیقی، مفهوم، کارکرد، فرایند  تعلیمه وتربیت، فلسفتعلیمه تطبیقی، فلسفه فلسف  کلیدی: گانواژ 

 
 مقدمه 

المللی و داخلی مورد استفاده  وتربیت در سطح بینتعلیمه  عنوان یک روش در فلسفه و فلسفتطبیق به
پژوهشقرار می های دانشگاهی کاربرد روش تطبیقی با مشکلاتی  گیرد. در سطح داخلی و در قالب 

). Mirzamohammadi, 2020عنوان یک آسیب در این حوزه نام برد (توان از آن بهمواجه است و می
ای  بینی، انگاره و لااقل حوزهعنوان یک جهانالبته باید گفت که تطبیق از حد یک روش فراتر است و به

«فلسف امروزه  است.  مطرح شده  دانش  بهه  از  رشتتطبیقی»  یک  دارای جایگاه  ه  عنوان  دانشگاهی 
ه باشد. البته سابقهای فلسفه چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور میای در میان رشتهویژه 

). اگرچه نگاه به تطبیق  Orsel, 1926گردد (سوم قرن بیستم برمیه تاسیس این رشته در جهان به ده 
توان افلاطون را پیشگام آن  ها به قدمت خود فلسفه است و به درستی میفلسفه ه  عنوان مقایسبه

 ).Mirzamohammadi, 2018دانست (

 
  ١٤٠٤-٠٦-٣٠انتشار:   ١٤٠٤-٠٢-١٧پذیرش:   ١٤٠٤-٠١-٢٣بازنگری:   ١٤٠٣-٠٨-٢٦دریافت:  ١
 mir.educated@gmail.comاستاد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. ایمیل:  ٢
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های فلسفی، تطبیق چه در سطح بین المللی و چه  عنوان یکی از رشتهوتربیت، بهتعلیمه  در فلسف
توان گفت  ). بر این اساس میCowen, 2010: 5برد و آسیب دیده است ( داخلی از فقر نظری رنج می

و محققان و     ای شدهتطبیقی صاحب دانش قابل توجه و انباشتهه های اخیر فلسفهر چقدر در دهه
وتربیت ادبیات  تعلیمه  اند، در فلسفنظران بزرگی در خارج و داخل در این حوزه معرفی شدهصاحب

خصوص در مطالعات داخلی تقریباً فراموش شده تطبیق تولید نشده و این عرصه به  ه  درخوری در حوز 
تطبیقی به زبان  ه  های اخیر در فلسفهایی که در سالتوان به عناوین کتابعنوان مثال میاست. به

) به چاپ رسیده  و Davari Adakani, 2009; Pourhassan, 2022; Khatami, 2017فارسی  اشاره   (
دهد  ساده نشان می ه  وتربیت مقایسه نمود. این مقایستعلیم ه  تطبیق در فلسفه  همین روند را با حوز 

حوز  در  فلسفه  که  در  (تطبیق  (  تعلیمه  اخیر  است  اندک  بسیار  مقالات  و  کتب  تعداد  وتربیت)، 
Mirzamohammadi, 2014 .( 

مسئل  شده  گفته  آنچه  اساس  «فلسفه  بر  که  است  این  حاضر  تحقیق  وتربیت  تعلیمه  اساسی 
یافتگی تطبیق در فلسفه، تأسیس  که عامل توسعهکارکرد و فرایندی دارد. ازآنجایی  » چه معنا،١تطبیقی 
ه  رفت از مشکل تطبیق در فلسف رسد برای بروننظر می تطبیقی بوده است، بهه  فلسفه  رشته  و توسع

وتربیت تطبیقی  همت لازم به عمل آید. تعلیمه  وتربیت ضروری است تا نسبت به معرفی فلسفتعلیم
 گیرد.  این مفروضه در ادامه مورد بررسی و آزمون قرار می

 
 روش 

) و از انواع Coombs & Daniels, 2008: 44( در تحقیق حاضر از روش تحلیل مفهومی کومبز و دنیلز
سازی و ارزیابی ساختار مفهوم استفاده شده است. بر این اساس در  آن یعنی تفسیر مفهوم، مفهوم

وتربیت  تعلیم ه  تطبیقی، فلسفه  ابتدا، مفاهیم محوری مورد استفاده در تحقیق مانند تطبیق، فلسف 
می قرار  عینی  تفسیر  فلسفمورد  محوری  مفهوم  سپس  مفاهیم  تعلیمه  گیرند.  و  تطبیقی  وتربیت 

می و ساخته  پردازش  آن  آنپیرامونی  فلسفشوند.  مفهوم  مورد  تعلیمه  گاه ساختار  تطبیقی  وتربیت 
 گیرند. بازنگری و توجیه قرار می

  

 
1 Philosophy of comparative education 



       105                                                                       ۱۴۰۴بهار و تابستان ، ۲، شماره ۹سال 
 

 

 ها یافته
 وتربیت تطبیقی تعلیمه مفهوم و کارکرد فلسف

فلسف مفهوم  پردازش  و  تدوین  «فلسفتعلیمه  برای  مفاهیم  ابتدا  است  لازم  تطبیقی  ه وتربیت 
«فلسف١جاویدان «فلسف٢جهانی ه  »،  و  رهیافت٣تطبیقیه  »  سه،  این  شوند.  تعریف  کشف  »  های 

 حقیقت هستند.  
نظام  ه  فلسف هر  و  است  واحد  حقیقت  که  است  استوار  مبنا  این  بر  خالده  یا حکمت  جاویدان 

های مختلف ناظر به آن حقیقت بوده و هر کدام  ها و زمانفلسفی، حکمی، عرفانی و دینی در فرهنگ
به سهم خود وجهی از آن را کشف و گزارش کرده است. در این رهیافت، کشف حقیقت شهودی است  

مند نیست، به این معنا که توان از طریق عقل و استدلال به آن رسید. همچنین حقیقت زمانو نمی
علاوه حقیقت توصیفی است، به این صورت که  آن دست یافت. بهه  صورت مقطعی به همتوان بهنمی

جاویدان چندوجهی است، بنابراین برای رسیدن به  ه  باید آن را کشف و بیان کرد. حقیقت در فلسف
 ).  Khatami, 2017: 50های مختلف بهره برد (اید از روشآن ب

تلفیقیه  فلسف یا  همه    جهانی  که  است  استوار  فرض  این  بر  است،  مدرن  رویکرد  بر  مبتنی  که 
توان از مجموع ها قابل تلفیق با یکدیگرند. اصل اولیه در این فلسفه این است که می ها و سنتفرهنگ
فلسفهفلسفه  جهان،  موجود  فلسفهای  در  ساخت.  جدید  که  ه  ای  است  این  بر  اعتقاد  جهانی 
های جهانی وجود دارد که اندیشمندان مختلف در  ها و میان تمدنهای مشترک در فرهنگپرسش

هایی  ها جوابتوانیم  برای این پرسشاند و ما میهایی دادهها پاسخهای مختلف به آنها و فرهنگزمان
مناسب و  بهترین  میان  تلفیق  پاسخبا  آن  به ترین  کنیم.  فراهم  فلسفها  کلی  دارای  ه  طور  جهانی 

صورت خلاصه به این شرح بیان نمود:  الف) وجوه مشترک  ها را بهتوان آنخصوصیاتی است که می
کند، البته در صدد تطبیق نیست؛ ب) ناظر به تلفیق در کلیات است و  ها را  با هم ترکیب میفلسفه 

کلی در فلسفه ها، به راه حل جهانی و بین فرهنگی  شود؛ از تلفیق وجوه مشترک به جزئیات وارد نمی
گرا  گیرد؛ د) انتخابها را در بر میفلسفهه  گرا و متنوع است، بنابراین همرسد؛ ج)کثرتبرای مسائل می

تواند بر اساس موضوع های مختلف نیست بلکه میاست و ملاک انتخاب الزاماً مبانی و اصول فلسفه
جاویدان همیشگی و مطلق  ه  مطالعه و یا نظر محقق باشد؛ ه) حقیقت در این فلسفه بر خلاف فلسف

نیست بلکه بر اساس اقتضائات جهانی شدن با حذف عناصر بومی و خاص، به دنبال تشکیل یک  
 ).Khatami, 2017: 58-62جدید است (ه فلسف

 
1 Perennial philosophy 
2 World philosophy 
3 Comparative philosophy 
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جاویدان از آن جهت که به دنبال  ه  در خصوص ارتباط میان سه رهیافت بالا باید گفت که فلسف
کند. برخی از  هاست فرق میتطبیقی که هدفش نزدیک کردن فلسفهه  حقیقت واحد است با فلسف

جاویدان که به سنت گرایان معروف هستند (مانند سید حسین نصر) معتقدند که ه  طرف داران فلسف
تطبیقی ه  تطبیقی که در آن وجوه معنوی و روش شهودی اصل نباشد، امکان تحقق ندارد. فلسفه  فلسف

تطبیقی به معنایی که  ه  در صورتی ممکن است که مبتنی بر حقایق ازلی و روش معنوی باشد. فلسف
مدرن فاقد قوه درک ابعاد معنوی ه  در آن فلسفه به معنای غربی ملاک باشد، ممکن نیست زیرا فلسف

تواند  مدرن غربی نمی ه  های شهودی دارند. فلسفهای شرقی است که همگی مایه دینی و پایهتحکم
). Nasr, 1973های استدلالی است و از شهود فاصله گرفته است (حقیقت را دریابد زیرا مبتنی بر روش

فلسف فلسفه ه  از سوی دیگر  کردن وجوه مشترک  یکی  با هدف  آنجهانی  میان  تلفیق  و  برای  ها  ها 
روی وجوه مشترک  ه  که در فلسفکند درحالیدستیابی به یک فلسفه یگانه تلاش می تطبیقی الزاماً 

تطبیقی بر خلاف ه  ها هم بسیار مهم و اساسی هستند. فلسفشود و وجوه تفاوت فلسفهتأکید نمی
ه جاویدان دغدغه وحدت حقیقت و کشف حقیقت واحد را ندارد. همچنین بر خلاف فلسفه  فلسف
های فلسفی را به گفت و گو با هم وادار کند.   ها و اندیشه نی در صدد آن هم نیست که همه نظامجها

های متعددی که مدعی کشف  ها و ایده توان میان نظامتطبیقی مبتنی بر این فرض است که میه  فلسف
مشابهت و  نمود  ایجاد  مناسباتی  آنحقیقت هستند  میان  فلسفهایی  در  است  ممکن  یافت.  ه ها 

های فلسفی صورت گیرد، لکن باید توجه داشت که این  ها و اندیشه جهانی نیز نظامه  جاویدان و فلسف
 باشد. مقایسه به معنای تطبیق نمی

فلسف معرفی مختصر سه مفهوم  از  فلسفه  پس  فلسفه  جاویدان،  و  البته  ه  جهانی  (که  تطبیقی 
بیشتر مورد پردازش قرار می ادامه نیز  ترین گیرد)، اکنون به وضع و ساخت محوریمفهوم اخیر در 

فلسف یعنی  حاضر  تحقیق  میتعلیمه  مفهوم  پرداخته  تطبیقی  دیگری  وتربیت  عبارات  البته  شود. 
«فلسف تعلیمه  همانند  فلسف  ١وتربیت»تطبیقی  در  تطبیقی  «مطالعات  یا  نیز   ٢وتربیت»  تعلیم ه  و 

کنار عبارت «فلسفمی این حوزه مورد تعلیمه  توانند در  ادبیات  وتربیت تطبیقی» مطرح شوند و در 
گرفته قرار  هم  بهاستفاده  لکن  میاند،  دقیقنظر  اخیر  عنوان  ازآنرسد  باشد.  «فلسفتر  که  ه جایی 

تطبیق در میان  ه  های فلسفه تثبیت شده است گنجاندن واژ عنوان یکی از شاخهوتربیت» خود بهتعلیم
گونه که وتربیت نیز همانتعلیمه  دو بخش آن، دقت لازم را ندارد. همچنین مطالعات تطبیقی در فلسف

تواند عرصه و باشد و نمیآید، تمرکز بر انجام تحقیقات تطبیقی در این رشته میاز عنوان آن برمی
 وتربیت تطبیقی را نشان دهد. تعلیمه ساختار فلسف

 
1 Comparative philosophy of education 
2 Comparative studies in the philosophy of education 
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«فلسف عبارت  اکنون  فوق،  مراتب  به  توجه  برخی  تعلیم ه  با  گرفته است.  تطبیقی» شکل  وتربیت 
فلسف که  جایی  آن  از  نمیه  معتقدند  خود  فلسفتطبیقی  یک  میه  تواند  لکن  باشد  توان مضاف 

به هر یک از فلسفه را  فلسفه  های مضاف همانند فلسف«تطبیقی»  ....  ه  هنر، فلسفه  علم،  و  دین 
) کرد  براینPourhassan, 2022: 45اضافه  فلسف).  «فلسفتعلیمه  اساس  نه  دیگر  تطبیقی  ه وتربیت 

نوینی شکل گرفته است. این عرصه یکی  ه  وتربیت» است ، بلکه عرصتعلیمه  تطبیقی» و نه «فلسف
منظور بررسی باشد. بهتطبیقی است و تمام ملاحظات فلسفی بر آن حاکم میه  های فلسفاز شاخه

ه وتربیت تطبیقی، لازم است ابتدا معنا و کارکرد «فلسفه تطبیق» و «فلسفتعلیمه  کرد فلسفمعنا و کار 
 طور مختصر بیان گردد.وتربیت» بهتعلیم

  -نامندفرهنگی میمیانه  که گاه آن را فلسف-تطبیقی را  ه  » فلسف١«دایره المعارف اینترنتی فلسفه
منظور یافتن منابعی جهت گفتگو بر داند که در آن فیلسوفان بههای فلسفه میمجموعهیکی از زیر

کنند. بر این اساس کارکرد مهم و  های فرهنگی زبانی و فلسفی کار میها و نحلهسر مسائل، جریان
فلسف سنته  اساسی  کردن  نزدیک  فلسفهتطبیقی،  تطبیق  به  که  افرادی  است.  فلسفی  ها  های 

دانند. البته کسانی هم هستند که اساساً  ها میمعتقدند، ماهیت این جریان را نزدیک کردن فلسفه 
گیرند که دانند و نتیجه میها را ممکن نمیها معتقد نیستند زیرا گفتگو میان آن بر تطبیق فلسفه 

توانند به یکدیگر نزدیک شوند. آنان با طرح نظریه «امتناع»، دلیل اصلی عدم  های فلسفی نمینحله 
دانند.  از نظر مخالفان های غرب و شرق را اختلافات مبنایی و اساسی دو سنت میپذیری فلسفهیقتطب

ناپذیری» و «مشکلات ساختارهای زبانی» نیز در شمار عوامل تطبیق  تطبیق «انحصارگرایی»، «قیاس
). انحصارگرایی نگرشی تحقیرآمیز  Pourhassan, 2022: 66باشند (ها با یک دیگر میناپذیری فلسفه 

ناپذیری بر این فرض مبتنی است  های فلسفی دیگر غیر از فلسفه خود دارد. قیاسنسبت به سنت
های فلسفی فقط در چارچوب و مبانی خاص خود معنا دارند و امکان خروج از آن چارچوب  که سنت

و تطبیق با سنت دیگر را ندارند. مشکلات ساختارهای زبانی نیز به مسائل مربوط به ترجمه و انتقال  
های فلسفی،  مفاهیم یک سنت فلسفی به سنت فلسفی دیگر برمی گردد. معتقدان به تطبیق سنت

عنوان عامل تطبیق  های مشترک میان آنان بهها، به وجود زمینهضمن قبول تفاوت در مبادی فلسفه
بوط به ساختارهای این علم دانسته و با  ناپذیری و مشکلات زبانی را مرتأکید دارند. همچنین قیاس

آیند. در هر حال، زبان ها بر میدنبال ایجاد یک زبان مشترک برای گفتگوی فلسفهعبور از این فضا، به
 هاست.تطبیق زبان نزدیک کردن فلسفه 

را میتعلیم ه  فلسف اینکه  مسائل تعلیمه  توان تأمل فلسفی دربار وتربیت  از  فارغ  وتربیت دانست. 
رسد  نظر می). بهBagheri, 1997تأمل معطوف به کشف ماهیت جهان و انسان، یا فهم رمز زبان باشد ( 

 
1 Internet Encyclopaedia of Philosophy (IEP)  
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فلسف  تعریف،کارکرد  عناصر مختلف وتربیت فلسفهتعلیمه  بر اساس این  و نگاه فیلسوفانه به  ورزی 
درسی» با نگاه «تفهمی» نه «تبیینی» است. با این نگاه  ه  نظام تربیتی از «غایات تربیت» تا «برنام

ها» منجر شود و یا حتی ترکیبی  ها»، «تحلیل مسائل» و یا «انتقاد جریانتواند به «استنتاج راه حلمی
 ها باشد. از آن

ه وتربیت، معنا و کارکرد فلسفتعلیمه  تطبیقی و فلسفه  بر اساس معرفی مختصر معنا و کارکرد فلسف
میتعلیم بیان  تطبیقی  فلسفوتربیت  شاخهتعلیمه  گردد:  از  یکی  تطبیقی  فلسفوتربیت  ه های 
پردازد. قلمرو تطبیق در  وتربیت با نگاه تطبیقی میتعلیمه  وتربیت است که به تأمل فلسفی دربار تعلیم

تواند مشتمل بر الف) فلاسفه، مربیان و اندیشمندان؛ ب) مکاتب؛ ج) مفاهیم موضوعات  این شاخه می
باشد. نمونههای تعلیمو مسائل؛ د) نظام های پژوهش تطبیقی در هر یک از موارد فوق، در وتربیت 

ها، مقالات و کتب،  سطح نظام دانشگاهی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در قالب رساله
ای است که باید مورد دقت  ها نکتهفراوان به انجام رسیده است. البته اصالت و کیفیت این پژوهش

ها نهاده شده قرار گیرد. به عبارتی، اگرچه نام و عنوان تطبیق به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر آن
دهد که تطبیق به معنای واقعی انجام نشده است  ها بعضاً نشان میلکن تأمل در محتوا و روش آن

 ). Mirzamohammadi, 2020(برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به  
فلسف مفهوم  و  معنا  بیان  زمینهتعلیمه  با  تطبیقی،  فراهم    وتربیت  این حوزه  کارکرد  معرفی  برای 

ها است،  تطبیقی نزدیک کردن فلسفه ه  وتربیت تطبیقی همانند فلسفتعلیمه  شود: کارکرد فلسفمی
باشند. در این خصوص البته  وتربیت مورد نظر میهای تعلیمهای حاکم بر نظام لکن در این جا فلسفه 

وتربیت غرب با شرق (مثلاً ایران و  های تعلیمهای حاکم بر نظامبرخی بر این اعتقاد هستند که فلسفه 
توانند به یک دیگر نزدیک اند و نمیوتربیت اسلامی) در مقابل هم ایستادهتعلیم ه  اسلام یعنی فلسف
) شریعتی  «فلسفShariati, 1979شوند.  کتاب  در  ایتعلیمه  )  انتخاب  وتربیت»  را  نگاهی  گونه  ن 

را انتخاب میمی نگاه تعاملی  نگاه تخاصمی،  به جای  باقری (کند.در مقابل، برخی   ,Bagheriکنند. 

نظام2017 تعامل  این خصوص،  نقد دیدگاه شریعتی در  تعلیم) ضمن  را  های  و شرق  وتربیت غرب 
وتربیت نیز بر همین اساس شکل گرفته است. اگر ارتباط  تعلیمه  کند. تطبیق در فلسفپیشنهاد می
های تربیتی مختلف به وجود نیاید و استمرار نیابد، اساساً بحث از تطبیق موضوعیتی  میان فلسفه

دنبال یافتن وجه یا وجوه مشترک است تا بتوان بر اساس  وتربیت تطبیقی بهتعلیمه  یابد. فلسفنمی
آنها همدلی و سازگاری ایجاد نمود. البته وجوه  های تربیتی را به گفتگو با هم دعوت کرد و میان  آن نظام

ها پرداخته شود، لکن اساساً زبان تطبیق  ها نیز بایستی مورد نظر قرار گیرد و به آنتفاوت و اختلاف
رسد امروزه با قرار گرفتن در عصر جهانی شدن  نظر میزبان تفاهم، نزدیکی، آشتی و سازگاری است. به

های تربیتی پیش از پیش به هم نزدیک شده است. این های نظامهای نوین، دغدغهفناوریه  و توسع
تواند در کلیت فلسفه  کند، این گفتگو میتر میهای مشترک، امکان گفتگو میان آنها را آساندغدغه
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بر نظام یا عناصر مختلف آن (اندیشه حاکم  ها و....) قابل  ها، موضوعات، غایات، برنامههای تربیتی، 
ها» نه ترکیب است، نه  ذکر این نکته در این جا ضروری است که «نزدیک کردن فلسفه   طرح باشد.

ایجاد است و نه خود هدف تطبیق است. ترکیب نیست چون هرگاه دو فلسفه به هم نزدیک شدند، 
الزاماً به این معنا نیست که با هم یکی شده اند. اصولاً ترکیب قواعد و اصول خاص خودش را دارد و  

ها را از طریق تطبیق ندارد.  بلکه مسیری است برای  ها و اندیشهاین تحقیق نیز ادعای ترکیب فلسفه
اجبار بلکه با اختیار صورت  وگوی با یکدیگر که البته نه از روی  های فکری و فلسفی به گفتدعوت نحله

شود.  گیرد. ایجاد هم نیست چون ایجاد جزئی از مراحل تطبیق است و در ادامه توضیح داده میمی
ممکن است دو فلسفه به هم نزدیک شوند اما الزاماً چیزی ایجاد نشود. هدف تطبیق هم نیست زیرا  

کردن فلسفه نزدیک  از  فراتر  تطبیق بسیار  برآیند همهدف  انتقادی است که  ه  ها و همانا شناختی 
 مراحل یک عمل دقیق و کامل تطبیقی است. 

 
 وتربیت تطبیقیتعلیمه فرایند فلسف

به میان می فرایند  از  تنگناهای مهم  شناسی مطرح میآید، موضوع روشهرگاه بحث  از  یکی  باشد. 
های قبلی  باشد. اگرچه در بخشوتربیت فرایند یا مراحل انجام آن میتعلیمه  انجام تطبیق در فلسف

فلسف در  تطبیق  که  شده  گفته  تحقیق  نمیتعلیمه  این  روش  به  محدود  از  وتربیت  یکی  لکن  باشد 
ه باشد. در خصوص فرایند یا مراحل تطبیق در فلسفهای اصلی آن، فرایند یا مراحل انجام کار میبخش
ها توسط «بردی»  شناسیترین روشهای مختلفی عرضه شده است. یکی از معروفوتربیت،گونهتعلیم

)Beredy, 1964ست. این توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه ارائه شده اه  ) در قالب چهار مرحل
وتربیت مورد استفاده  تعلیمه  وتربیت، حتی در فلسفطور گسترده در مطالعات تطبیقی تعلیمروش به
ه ). البته کاربرد این روش در مطالعات تطبیقی در فلسفArani and Kakia Mine, 2019گیرد (قرار می

میتعلیم ایراد  مورد  برای  وتربیت  بیشتر  روش  این  همچنین  است.  غالب  آن  بر  عینیت  زیرا  باشد، 
ها توسط «فرامرز قراملکی»  شناسیهای آموزشی است.  یکی دیگر از روشعناصرکمی نظامه  مقایس

)Faramarzgharamaleki, 2006: 299تطبیقی را شامل: تعریف  ه  ) ارائه شده است. وی فرایند مطالع
به (حتی ظاهری)، عبور از  تطبیق، استقصای حداکثری وجوه و موارد تمایز و تشاه  مسئله، تحدید دامن

داند.  موارد تشابه و تفاوت ظاهری به مواضع خلاف و وفاق واقعی، و تبیین مواضع خلاف و وفاق می
مهم «اتخاذ موضع» را (که در ادامه معرفی  ه  رسد این روش هم تا تبیین پیش رفته و مرحلنظر میبه

) پورحسن  است.  نکرده  بیان  صراحت  به  لااقل  فرایند Pourhassan, 2022: 55  خواهد شد)،  نیز   (
داند. این روش هم که به سنتز ختم  تحلیل، مقایسه و سنتز میه  تطبیقی را شامل سه مرحله  فلسف
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گونه که بالاتر گفته شد، که همانرسد تطبیق را به ترکیب کاهش داده است. درحالینظر می شود، بهمی
 تطبیق همان ترکیب نیست.  

گونه گرفتن  نظر  در  ضمن  حاضر،  تحقیق  در  فوق  مراتب  به  توجه  از با  عبور  البته  و  فوق،  های 
فلسف کاستی فرایند  یک،  مرحلتعلیمه  های هر  قالب چهار  در  تطبیقی  انتخاب، شناخت،  ه  وتربیت 

انتخاب که در تطبیق بسیار مهم و خطیر است (با شرحی که در  ه  شود. مرحلمقایسه و ایجاد ارائه می
شناخت (با خصوصیاتی که در ادامه بیان خواهد شد)، مرحله مقایسه با  ه  ادامه خواهد آمد)،  مرحل
های  شناسیموضع سوم ، در روشه  ایجاد (نه ترکیب) با طرح ایده  و مرحل  طرح عبارت «در زمانی» 

 قبلی مورد توجه قرار نگرفته بودند:
باشد. همان گونه که گزینش طرفین می  ترین مراحل در فرایند تطبیق،اولین و یکی از مهم  انتخاب:

وتربیت  های تعلیمتواند شامل اندیشمندان، مکاتب، مفاهیم و نظامقبلاً گفته شد، طرفین تطبیق می
طور باشد. ملاحظات بسیار مهمی در این مرحله وجود دارد. طرفین تطبیق چند مورد باید باشند: به

شود. در این جا باید دلیل انتخاب دو  معمول در مطالعات تطبیقی، دو طرف برای مطالعه انتخاب می
به پژوهشگری   اگر  استنتاج    طرف مشخص شود. مثلاً  و  هایدگر  و  فارابی  دیدگاه  از  وجود  «تطبیق 

مشخص کند   ) باید در ابتداMirzamohammadi, 2016پردازد (وتربیت» میهای آن در تعلیمدلالت
رسد بایستی این دو  نظر میاست. به  که چرا هایدگر و فارابی؛ و چرا «وجود» برای تطبیق انتخاب شده

وجود داشته باشند. حال اگر طرفین تطبیق بیش از  ه  فردی دربار مشترک، و نگاه منحصربهه  نفر دغدغ
شود. در این جا محقق باید استدلال کند که چرا نفر سوم ( و یا  تر میدو نفر باشند، شرایط پیچیده

اند. طبیعتاً ورود افراد سوم به بعد در تطبیق باید پوششی و تکمیل  بیشتر) به به ترکیب اضافه شده
کننده باشد. به این معنی که در موضوعی خاص، در تطبیق دو طرف کمبودی وجود داشته باشند که  

ین نباید نفرات اضافه شده (به غیر از دو نفر) در  نفر سوم (یا بیشتر) وارد شوند و آن را پر کند. بنابرا
های تربیتی نیز همین ملاحظه  فرایند تطبیق رها شده و معطل بمانند. در تطبیق مبانی فلسفی نظام

های تربیتی و بیان سطحی  باید مورد نظر قرار گیرد. ردیف کردن نام تعداد زیادی کشور برای تطبیق نظام
ها و مطالعات تطبیقی  واقعیتی است که در برخی کتاب  ها،وار برخی وجوه اشتراک و افتراق آنو فهرست

وتربیت باشد، انتخاب تعداد این  های تعلیموتربیت وجود دارد. اگر تطبیق در مبانی فلسفی نظامتعلیم
  عنوان مثال در قالبتر و به تعداد محدودتر انجام گیرد. بهدقیقه  ها بایستی با ملاحظه و محاسبنظام

  ۱۰وتربیت بیش از  این مقاله پیشنهاد شده بود که مبانی فلسفی تعلیمه  تدوین یک کتاب، به نویسند 
کشور را مورد تطبیق قرار دهد اما آنچه در نهایت مورد نظر مؤلف قرار گرفت، چهار کشور ایران، آمریکا، 
فرانسه و ترکیه بود. دلایل انتخاب سه کشور یاد شده برای تطبیق با ایران در مقدمه کتاب آمده است  

)Mirza Mohammadi, 2023 .( 
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باشد. شاید این نکته پیش بیاید که  دومین مرحله از مراحل تطبیق، شناخت طرفین می  شناخت:
درستی است، لکن شناخت برای انتخاب طرفین  ه  شود. این نکتشناخت از مرحله انتخاب شروع می

رسد. شناخت طرفین  تدریج در مرحله دوم به اوج خود میشروع است و بهه  و موضوع تطبیق مقدم
 تطبیق باید خصوصیات زیر را داشته باشد:  

صورت عمیق طرفین تطبیق را مورد شناخت قرار  : محقق باید در سطح وسیع و بهجامعیت .۱
تواند از عناصر به ظاهر ساده مانند زندگی نامه طرفین تطبیق، تا مبادی و اصول  دهد. این شناخت می

شود هیچ داده ریز و درشتی در این خصوص از قلم نیفتاده و بر اندیشه آنان را در بر گیرد. توصیه می
زمین نماند. یک نمونه از شناخت کامل و جامع برای تطبیق، تلاش فارابی است. معلم ثانی سی سال  

دهد و آن گاه در کتاب  افلاطون) اختصاص می  از عمر ارزشمند خود را به مطالعه آثار و آراء ارسطو (و
بزرگ می فیلسوف  دو  این  آراء  تطبیق  اثر  معروف خود «الجمع» به  این  نخستین  را میپردازد.  توان 

 ). Davari Ardakani, 2018دانست (  مطالعه کامل و جامع تطبیقی در فلسفه
باشد.  آثار طرفین تطبیق میه  : شناخت وسیع و عمیق حاصل مطالعاستناد به آثار دست اول .۲

های مورد مطالعه را مورد شناخت و فهم  ترین آثار طرفمحقق تطبیقی باید تمامی آثار و لااقل مهم
قرار دهد. ملاک اساسی برای اینکه فلاسفه مورد تطبیق چه آثار مهمی دارند، موضوع مورد مطالعه  

به باشد، است.  «معرفت»  مطالعه  مورد  موضوع  و  افلاطون  تطبیق  طرفین  از  یکی  اگر  مثال  عنوان 
رسالنمی (ه  توان  داشت  دور  نظر  از  را  «تئایتئوس»  به Plato, 1971مهم  را گونه ).  آن  برخی  که  ای 

 ) Naqibzadeh, 2012اند (نخستین رساله در موضوع معرفت دانسته
و اصول: .۳ مبادی  به  فهم خاستگاه  توجه  تطبیق،  طرفین  دقیق  به شناخت  رسیدن  و  برای  ها 

درستی  طرفین تطبیق بهه  آنان بسیار مهم است. در صورتی که مبادی فلسفه  اصول اساسی اندیش
قابل قبول  ه  اهمیت متمرکز شده و نتیج  شناسایی نشود، مسیر تطبیق به سوی مسائل جزئی و کم

افلاطون ه  های فلسف)، خاستگاهYeager, 1997» در کتاب ارزشمند «پایدیا» (١آید. «یگردست نمیبه
ه  خواهد به مبادی و اصول اندیش داند. محقق تطبیقی که میرا شامل شعر، فلسفه، طب و سخن می

ها را در نظر بگیرد و آنگاه این مبادی و اصول را محور افلاطون شناخت پیدا کند، بایستی این خاستگاه
 تطبیق با طرف ( طرفین) دیگر قرار دهد.

گذارد و از قضاوت  در این مرحله محقق تطبیقی تمرکز خود را بر توصیف طرفین می  طرفی: بی .۴
کند. البته باید توجه کرد که این مرحله از توصیف صرف فراتر رفته و چارچوب مقایسه  خودداری می

عنوان مثال در تطبیق اهداف  نامد. بهگیرد. «بردی» این مرحله از فرایند تطبیق را تفسیر میشکل می
(تعلیم فارابی  و  افلاطون  دیدگاه  از  اندیشMirzamohammadi, 2003وتربیت  توصیف  از  پس  ه  )، 
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وتربیت در نظر افلاطون، الگوی تطبیق در چهار  فلسفی و آراء تربیتی دو طرف، با ورود به اهداف تعلیم
مهمی که یکی از ظرایف بسیار مهم  ه  بعد جسمانی، اخلاقی، هنری و عقلانی شکل گرفت. البته نکت

باشد، این است که آیا این الگو برای طرف دیگر تطبیق (در اینجا فارابی) نیز قابل اجرا  کار تطبیق می
وتربیت  توان چارچوب اهداف تعلیمتربیتی فارابی نیز میه  است یا خیر؟ به این معنی که آیا در فلسف

طرف دیگر (در اینجا ه  بندی کرد؟ گاهی ممکن است الگوی تطبیق از اندیشرا در چهار بعد فوق صورت
تر تطبیق، طرفی که از نظر زمانی قدیمی  فارابی) استخراج شود. روال معمول این است که از میان طرفین

باشد، در میان صاحبان رأی در فلسفه، دارای وسعت  است، از نظر اندیشه بر طرف دیگر تأثیرگذار می
گیری الگوی تطبیق قرار گیرد. اما  اندیشه بیشتری است و خصایص دیگری از این دست، مبنای شکل

 گیرد. گونه نیست و گاهی طرف (طرفین) دیگر تطبیق محور تدوین الگو و چارچوب قرار میهمواره این
شود. مقایسه قبل، در این مرحله مقایسه انجام می ه  بر اساس الگوی شکل گرفته در مرحل  مقایسه:

اندیشه  افتراق در  و  که  های طرفین تطبیق میشامل وجوه اشتراک  آنگاه ممکن است  باشد. تطبیق 
عنوان مثال،  حداقل یک وجه اشتراک در مبادی فلسفی هر یک از طرفین تطبیق وجود داشته باشد. به

مقایس دغدغه  در  ملاصدرا،  و  مقایسه  هایدگر  در  و  دغدغه  «وجود»  فارابی  و  «اصلاح  ه  افلاطون 
تواند موضوع مشترک باشد. در این مرحله باید به دو نکته مهم و اساسی توجه کرد:  اجتماعی» می

اول اینکه موضوع مشترک، واقعی باشد. بنابراین بایستی از اشتراکات موهوم و غیرواقعی عبور کرد و  
های مشترک  مواضع وفاق و خلاف واقعی احصاء شوند. موارد متعددی وجود دارد که دو فیلسوف واژه

«ایده» در طول تاریخ فلسفه در زبان فلاسفه  ه  عنوان مثال واژ برند. بهکار می  را با مقاصد متضاد به
دوم اینکه مقایسه فقط دیدن وجوه ه  مختلف و با معانی متفاوت مورد استفاده قرار گرفته است. نکت

بسیار مهم است به که برخی از محققان در فلسف اگونه اشتراک نیست بلکه وجوه اختلاف نیز  ه  ی 
مهم را  اختلافات  بر  تأکید  دانستهتطبیقی حتی  از وجوه اشتراک  و  تر  اشتراک  وجوه  فهم  برای  اند. 

زمانی» به آن معنا است که  -ها قرار گرفت. «درمورد تطبیق، باید بتوان در زمان آنه  اختلاف فلاسف
زمان با حضور در  بتواند  تطبیقی  تطبیق، شرایط شکله  محقق  اندیشطرفین  دریابد. ه  گیری  را  آنان 

اگرچه دغدغه  عنوان مثال، در مقایسبه فارابی،  و  مشترک هر دو فیلسوف اصلاح جامعه ه  افلاطون 
کرد با «مدینۀ» قرن  »ی  قرن چهارم قبل از میلاد آتن که افلاطون در آن زندگی می١است لکن «پولیتیا 

سوم و چهارم هجری ( نهم میلادی) عالم اسلام ( به مرکزیت بغداد) که فارابی در آن حضور داشت،  
توان به فهم این اختلافات اساسی دارند که جز با قرار گرفتن محقق تطبیقی در زمان این دو نفر نمی 

های بالایی  بر و نیازمند قابلیتاختلافات رسید. البته حضور در زمان فلاسفه کار بسیار پیچیده، زمان
 فرساست. است. به این دلیل است که انجام پژوهش تطبیقی اصیل و باکیفیت واقعاً طاقت
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وتربیت تطبیقی، ایجادْ  تعلیمه  ترین مرحله از فرایند فلسفترین و البته سختآخرین، مهم  ایجاد:
ه  اول اینکه تطبیق با مرحله  نام گرفته است. در توضیح این مرحله ذکر دو نکته ضروری است: نکت

های دانشگاهی در کشور ما  نامهها و پایانهای زیادی در قالب رسالهپذیرد. پژوهشمقایسه پایان نمی
وتربیت را با بیان وجوه اشتراک و افتراق  تعلیمه  شود که تطبیق در مطالعات فلسفانجام شده و می

رسانند. حال موضوع  دست آمده باشند) به پایان رسانده و میطرفین (البته اگر این وجوه نیز دقیق به
مقایسه،  ه  این جاست که اگرچه بیان این وجوه لازم است لکن هرگز کافی نیست و توقف در مرحل

کند که مثلاً اینکه «ابن سینا» با «آکونیاس» در  هدایت میوسو  منتقد را به این سمته  ذهن خوانند
و    این موضوع با هم مشترک هستند و در آن موضوع با هم اختلاف دارند چه دستاورد مهمی دارد؟

انجام این نوع از پژوهش چه    وتربیت این است،تعلیمه  اصولاً اگر دستاورد تطبیق در مطالعات فلسف
فوق،فایده مراتب  به  با توجه  به دنبال مقایسه،گام مهم  می  ای دارد؟  بایستی  که تطبیق  توان گفت 

های قبلی مقاله گفته  گونه که در بخش دوم اینکه همانه  دیگری داشته باشد و آن ایجاد است. نکت
(یا بایستی که بیانجامد).    انجامدوتربیت فراتر از روش است و به ایجاد میتعلیمه  شد، تطبیق در فلسف

حال باید دید که ایجاد چه چیز یا چیزهایی مورد نظر است که به تطبیقْ جایگاهی بالاتر از یک روش  
تواند رسیدن به چیزی باشد که در این مقاله  وتربیت تطبیقی در نهایت میتعلیم ه  بخشد. فلسفمی

نامیده می فلسف«موضع سوم»  نه  بلکه  ه  شود. موضع سوم  است،  تطبیق  آن طرف  نه  و  این طرف 
ه وتربیت تطبیقی است. در ادامه برای روشن شدن کامل مرحلتعلیمه  آفرینش محقق و محصول فلسف

باشد در هر  شود و دستاورد ایجاد که همان موضع سوم میتحقیق تطبیقی ذکر میه  ایجاد، دو نمون
 گردد:  ان مییک بی

مهم و اثرگذار، به تطبیق  ه  ) محقق بزرگ فرانسوی در یک مطالع Corbin, 1980«هانری کربن» ( .۱
پردازد. هدف وی نزدیک کردن دو سنت فلسفی برای آگاهی  غرب میه  اسلامی ایرانی با فلسفه  فلسف

های  خصوص ظرافتهای یکدیگر است.کربن در تلاش است تا غربیان را به سنت شرقی و بهاز ظرفیت
های سنت  کند که تصویر درستی از قابلیتفلسفه اسلامی آگاه کند. به علاوه شرقیان را هم مطلع می

خواهد دو سنت فلسفی را با هم ترکیب کند بلکه درصدد است تا دست آورند. وی نمیفکری خود به
رق به غرب  شه  تصویری متفاوت از فلسفه ها را با یکدیگر تطبیق کند. حاصل تطبیق برای کربن ارائآن

نخورده و بی بدیل های دستکند که قابلیتو غرب به شرق است. وی به متفکرین غربی توصیه می
کند که  ها استفاده کنند. همچنین به متفکرین شرقی هم توصیه میشرق را بشناسند و از آنه فلسف

شود که تصویر جدید از  از دستاوردهای غرب مدرن استفاده کنند. با توجه به مراتب فوق مشخص می
تطبیق این دو فلسفه ممکن است  ه  ها پرداخته، تنها در سایدو سنت فلسفی که کربن به مطالعه آن

ه  های فلسفی مورد تطبیق، خود را در آینای ایجاد کرده تا هر کدام از سنتکه ایجاد شود. وی زمینه
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این کار، شناخت دقیق دیگری و خود است و البته این همان موضع سوم است ه  دیگری ببینند. نتیج
 که کربن به آن دست یافته است.  

حاضر به تطبیق فارابی با افلاطون ه  مقاله  در تحقیقی دیگر که بالاتر به آن اشاره شد، نویسند .۲
دهد که قبل از تطبیق وجود نداشته است. البته نه به آن  پردازد و تصویری از فارابی به دست میمی

ای است که اگر به درستی انجام  گونه شود، بلکه تطبیق بهمعنا که افلاطون باعث ایجاد این تصویر می
ها ارائه دهد.  های وجودی فیلسوفان را بهتر نمایان سازد و تصویری متفاوت از آنتواند ظرفیتشود می

که   متفاوتی است  بنابراین موضع سوم همان تصویر  است.  افلاطون هم صادق  برای  همین موضوع 
 آید.  توسط تطبیق از طرفین آن به دست می

این است که این وضع سوم چه کمکی می وتربیت کند؟  تعلیمه  تواند به ما در فلسفحال سوال 
عنوان یک محصول در سبد گذاشته شود و در کنار  تواند بهموضع سوم که دستاورد تطبیق است، می

فلسف «صورت»  محققان،  دستاوردهای  تجربتعلیمه  سایر  کند.  تکمیل  را  جهانی  زیسته ه  وتربیت 
های دوره تحصیلات تکمیلی درس «مکاتب فلسفی و آراء تربیتی» نشان  این مقاله در کلاسه  نویسند 

قالب دانشجویان این  دهد که بعد از معرفی مکاتب مختلف فلسفی و نظریه می های تربیتی سوال 
رسد پاسخ این سوال این است که  نظر میباشد؟ بهتربیتی ما چه میه  است که مکتب فلسفی و نظری

های دیگران به نمایش  ایم) دستاوردهای خود را در نسبت با مکاتب و نظریهایم (یا نخواستهما نتوانسته
را در میان آن آن  توسط  ه  شود که فلسفها مشخص کنیم. بعضاً مشاهده می بگذاریم و جایگاه  ما 

عنوان مثال «هانری کربن» سهم بزرگی محققان خارجی به دنیا و حتی خودمان معرفی شده است. به
» ١ایرانی و اسلامی به غربیان داشته است. همچنین «توشیهیکو ایزوتسوه  در شناسایی و معرفی فلسف

شرق دور، گام مهمی در  ه  اسلامی با فلسفه  ژاپنی، با شناخت و نزدیک کردن فلسفه  استاد برجست
ای  ما به جهان شرق و غرب داشته است. بر اساس مراتب فوق،  اگر قرار است ما فلسفهه  معرفی فلسف

وتربیت خود داشته باشیم، مسیر آن قرار گرفتن در کنار آن چیزهایی است که  ای برای تعلیمو نظریه
تنه  بهعنوان دستاورد تطبیق بایستی با دستاوردهای دیگران تنهاند. موضع سوم بهدست آوردهدیگران به

نیز باید سهمیتعلیمه  شود، صیقل بخورد تا جایگاهش تثبیت شود. در فلسف   وتربیت جهانی، ما 
 آید.دست میهای تربیتی بهها و نظریهداشته باشیم. این سهم با قرارگرفتن در کنار سایر فلسفه

 
 بحث 

تطبیقی بیان کرد که اگر قرار است فلسفه علمی  ه  ، «ماسون اورسل» بنیانگذار فلسف۱۹۳۰در دهه  
شرق مشخص گردد و این دو سنت در کنار  ه  ما (غریبان) با فلسفه  بشود، بایستی که نسبت فلسف
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توانیم پیام  گرای وی، ما میهم قرار بگیرند، یعنی فلسفه باید تطبیقی بشود. صرف نظر از نگاه عینیت
قرار است فلسف اگر  بگیریم.  او  پیشرفت کند، لازم است که در تعلیمه  مهمی از دیدگاه  ما  وتربیت 

وتربیت شرق) قرار بگیرد و جایگاه  های تعلیموتربیت غرب (و البته سایر فلسفهتعلیمه  نسبت با فلسف
وتربیت تطبیقی» شود. در حال  تعلیمه  ها مشخص شود، به این معنا که «فلسفآن در میان این سنت

های ما، غالباً به کار خود مشغول  ها و پژوهشگاهوتربیت در سطح دانشگاهتعلیمه  های فلسفحاضر گروه
ف شده و مؤثری ندارند تا چه رسد به  های دیگر در داخل کشور هم ارتباط تعریهستند و حتی با گروه

وتربیت ایران که  تعلیمه  وتربیت دنیا ارتباط بگیرند. « انجمن فلسفتعلیمه  این که با جریانات فلسف
سازی برای این ارتباط باشد، حتی با پیشنهاد و تصویب «گروه  های ذاتی آن باید زمینهیکی از مأموریت

ای که نویسنده عضو هیئت مدیره بود، در عمل توفیقی در این  وتربیت تطبیقی» در دورهتعلیمه  فلسف
 زمینه به دست نیاورد. 

گری این جریان  وتربیت ایران هدایتتعلیمه گردد انجمن فلسفبا توجه به مراتب فوق، پیشنهاد می
ه های رشته فلسفعنوان یکی از شاخهوتربیت تطبیقی» را بهتعلیمه  «فلسفه  دار شود، رشترا عهده

های آموزشی و درسی آن را تدوین نماید، و رشته را در  ها و برنامهوتربیت تعریف کند، سرفصلتعلیم
های کشور در سطح تحصیلات تکمیلی ها و پژوهشگاهوتربیت در دانشگاهتعلیمه  های فلسفسطح گروه 

یکی از همایش برگزاری  در سطح بینمصوب کند. همچنین  (البته  انجمن  المللی) تحت عنوان  های 
تواند کمک  انجمن، میه  آن در نشریه  وتربیت و چاپ مقالات برگزیدتعلیمه  مطالعات تطبیقی در فلسف

-وهای مشابه، مانند «انجمن آموزشاین رشته داشته باشد. تجارب برخی از انجمنه  مهمی در توسع
تواند بسیار مینه میپرورش تطبیقی ایران» در این زمینه و نیز همکاری بین این دو انجمن در این ز 

کتب و سرانجام    ها،آن باشد که تحقیقات، مقالات،رود دستاورد این فعالیتکارگشا باشد. انتظار می
فلسف متخصصان  بینتعلیمه  نظریات  همتایان  با  مقایسه  در  کشور  گیرد،  وتربیت  قرار  المللی خود 

ه تطبیقی، فلسفه  ها باز شود. فلسفها مشخص گردد، و باب گفتگو و ارتباط علمی میان آننسبت آن
رفت از این  برد، برای برونسر می  که جهان در شرایط سخت دشمنی و جنگ به درحالی  صلح است.

نظر می به  نزدیک شدن گشت.  عامل  دنبال  که  بایستی  از مهمشرایط  یکی  عوامل،  رسد  این  ترین 
اوت، در کنار هم قرار بگیرند. تطبیق  ها فارغ از هرگونه تفشود انسانوتربیت باشد که باعث میتعلیم

وتربیت تطبیقی با محور قرار دادن وجه  تعلیم ه  تواند این مأموریت مهم را به انجام برساند. فلسفمی
ها را به گفتگو  آن های تربیتی باشد،تواند عامل نزدیکی نظاممشترک آدمی یعنی «وجود انسانی» می
نظام آن  گوناگون  تجارب  و  کند  زمینهدعوت  و  بریزد  مشترک  ظرف  در  را  (فلسف ها  تدوین  ه ساز 

خوبی  ما باید در این مناسبات سهمی تدارک دیده باشیم، بتوانیم آن را به  شود.   وتربیت جهانی)تعلیم
 ها آن را اصلاح و تکمیل کنیم.  عرضه کنیم، در انتظار باشیم آن را نقد کنند، و در ارتباط با سایر دیدگاه
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